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ود ه ب ه. شب چِلّ ا از تِ زار ت ر دوازده ه اهی پي ا م ه  دری ایش را دورِ بچّ وه ه ا و نَ ه

ا قصه          ود       «:  می گفت    خودش جمع کرده بود و برای آنه ود یکی نب اهی    . یکی ب یک م

ار از دیوارهای      .  می کرد  سياه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی         این جویب

  .ه روان می شدرّ دَهِتَ کوه، بيرون می زد و سنگیِ

زه        قفی از خَ ر س ود؛ زی ياهی ب نگِ س تِ س ادرش پش و و م اهی کوچول ه ی م     . خان

د       ود        . شب ها، دوتایی زیر خزه ها می خوابيدن ده ب ه دلش مان و حَسرت ب اهی کوچول م

  !وی خانه شان ببيندکه، یک دفعه هم که شده، مهتاب را ت

اهی های                          اطیِ م م ق اهی ه د و گ دیگر می افتادن الِ هم مادر و بچّه، صبح تا شام، دّنب

این بچّه، یکی یک . دیگر می شدند و تُند تٌند، تو یک تکه جا، می رفتند و برمی گشتند            

 چو از ده هزار تخمی که مادر گذاشته بود، تنها همين یک بچّه، سالم درآمده             -دانه بود 

  .ودب

م حرف می زد                     ی ک ود و خيل ی و    . چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر ب ا تَنبل   ب

م از                                 ا ه ه آن طرف می رفت و برمی گشت و بيشتر وقت ه ن طرف ب بی ميلی، از ای

اش کِسالتی دارد که به زودی برطرف  بچّه مادر، خيال می کرد . مادرش عقب می افتاد 

  ! سياه، از چيز دیگری استخواهد شد، اما نگو که دردِ دل ماهیِ

ت         رد و گف دار ک ادرش را بي و م اهی کوچول زده، م اب ن بحِ زود، آفت ک روز ص : ی

  .»می خواهم با تو چندکلمه ای حرف بزنم! مادر«

ه   «: مادر، خواب آلوده، گفت     ر آوردی        ! جون بچّ م وقت گي حرفت را بگذار     ! حالا ه

  »برای بعد، بهتر نيست برویم گردش؟

  ».باید از اینجا بروم. نه مادر، من دیگر نمی توانم گردش کنم «:ماهی کوچولو گفت
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  »حتماً باید بروی؟«: مادرش گفت

  ».مادر باید برومه آر«: ماهی کوچولو گفت

  »آخر، صبح به این زودی، کجا می خواهی بروی؟«: مادرش گفت

و گفت      ار کجاست             «: ماهی سياه کوچول رِ جویب نم آخ روم ببي ی    . می خواهم ب می دان

وز است،            ! رماد ه هن من ماه هاست تو این فکرم که آخرِ این جویبار کجاست و هنوز ک

ه اش        . نتوانستم چيزی سر در بيآورم    م نگذاشته ام و هم ه ه ا حالا، چشم ب از دیشب ت

نم          دا ک ار را پي رِ جویب روم آخ ودم ب رفتم خ ميم گ م تص رش ه رده ام؛ آخ ر ک م . فک        دل

  ».خبرهایی هستمی خواهد بدانم جاهای دیگر، چه 

د و گفت    ادر خندی ی    «: م م وقت ودم  من ه ه ب ردم آخر      بچّ ا می ک ن فکره ی از ای ، خيل

جویبار هميشه روان است و      ! جویبار که اول و آخر ندارد؛ همين است که هست         ! جانم

  ».به هيچ جایی هم نمی رسد

ادر جان     «: ماهی سياه کوچولو گفت    ر                ! آخر م ه آخَ زی ب ه هر چي ه اینست ک    مگر ن

  »...می رسد؟ شب به آخر می رسد، روز به آخر می رسد؛ هفته، ماه، سال

ار، پاشو            «: مادرش ميانِ حرفش دوید و گفت      ده را بگذار کن ده گُن این حرف های گُن

  »!حالا موقع گردش است نه این حرف ها. برویم گردش

 نه مادر، من دیگر از این گردش ها خسته ام می خواهم            «: ماهی سياه کوچولو گفت   

ه یک     . راه بيُفتم و بروم ببينم جاهای دیگر چه خبرهایی هست   ی ک ممکن است فکر کن

ی وقت                             ه من، خودم خيل دان ک ا ب اد داده، ام و ی اهی کوچول ه م کسی این حرف ها را ب

رم ن فک ت در ای ن را  . اس ثلاً ای ه ام؛ م اد گرفت ن و آن ی ا را از ای ی چيزه ه خيل    البت

د        فهميده ام که بيشترِ ماهی ها،        ری شکایت می کنن ه زندگيشان را بيخودی        موقع پي  ک

د  . تلف کرده اند  من می خواهم    . دایم ناله و نفرین می کنند و از همه چيز شکایت دارن

ا                      ردی ت روی و برگ ی ب ا، هِ بدانم که، راستی راستی، زندگی یعنی اینکه تو یک تکه ج

  »...د زندگی کرد؟پير بشوی و دیگر هيچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنيا می شو
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ادرش گفت              ام شد، م ه   «: وقتی حرف های ماهی سياه کوچولو تم ه    ! جان بچّ مگر ب

م          ! دنيا!...سرت زده؟ دنيا   دنيا دیگر یعنی چه؟ دنيا همين جاست که ما هستيم، زندگی ه

  »...همين است که ما داریم

ا  سَرِ! همسایه«: در این وقت، ماهیِ بزرگی به خانه ی آنها نزدیک شد و گفت            چی ب

  »ات بِگومَگو می کنی، انگار امروز خيالِ گردش کردن ندارید؟بچّه 

د و گفت               رون آم ه بي ه ای        «: مادرِ ماهی، به صدای همسایه، از خان چه سال و زمان

  »!ها می خواهند به مادرهاشان چيز یاد بدهندبچّه  حالا دیگر !شده

  »چطور مگر؟«: همسایه گفت

ت  اهی گف ادر م يم «: م ن ن ين ای رود  بب د ب ی خواه ا م ی کجاه د  !  وجب ی گوی م م        دای

  »!چه حرف های گُنده گُنده ای! می خواهم برم ببينم دنيا چه خبر است

و «: همسایه گفت  ا را                 ! کوچول الِم و فيلسوف شده ای و م ا حالا ع و از کی ت نم ت ببي

  »!خبر نکرده ای؟

د     » عالِم و فيلسوف  «من نمی دانم شما     ! خانم«: ماهی کوچولو گفت   . به چه می گویي

ده                       من فقط از این گردش ها خسته شده ام و نمی خواهم به این گردش های خسته کنن

ر شده ام          ادامه بدهم و اَلَکی خوش باشم، و یک دفعه چشم باز کنم             ببينم مثل شماها پي

  ».و هنوز هم، همان ماهیِ چشم بسته ام که بودم

  !)چه حرف ها!... وا«: همسایه گفت

ه   من هيچ فکر نمی کردم       «:مادرش گفت  ن طوری از آب در             بچّ ه ام ای یکی یک دان

  »!نازنينم نشستهبچّه بياید؛ نمی دانم کدام بدجنس زیر پایِ 

ل و هوش دارم     . هيچ کس زیر پای من ننشسته   «: ماهی کوچولو گفت   من خودم عق

  ».و می فهمم، چشمم هم دارم و می بينم

ت  و گف اهی کوچول ادرِ م ه م ایه ب و«: همس ادت  ! اهرخ ه، ی يچ پيچ زون پ         آن حل

  »می آید؟

  »!بگویم خدا چکارش کند. ام می شدبچّه خوب گفتی، زیاد پاپیِ ه آر«: مادر گفت
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  ».بس کن مادر او رفيق من بود«: ماهی کوچولو گفت

  »!رفافتِ ماهی و حلزون، دیگر نشنيده بودیم«: مادرش گفت

اهی و ح      «: ماهی کوچولو گفت   رِ            من هم دشمنی م ا شماها س ودم، ام زون نشنيده ب ل

  ».را زیر آب کردیدارّه آن بيچ

  ».این حرف ها مال گذشته است«: همسایه گفت

  ».شما خودتان حرف گذشته را پيش کشيدید«: ماهی کوچولو گفت

ادرش گفت  ه می نشست چه     «: م ا ک ا و آنج ه اینج ادت رفت ود بِکُشيِمش؛ ی حقّش ب

  »حرف هایی می زد؟

  ».پس مرا هم بکشيد، چون من هم همان حرف ها را می زنم«: تماهی کوچولو گف

دهم   رتان ب ه دردس اند      ! چ ا کش ه آنج م ب ر را ه ای دیگ اهی ه و، م دای بِگومَگ     . ص

ود            رده ب ه را عصبانی ک و، هم اهی کوچول ا گفت     . حرف های م ره ه اهی پي : یکی از م

  »خيال کرده ای به تو رحم هم می کنيم؟«

  »!مالیِ کوچولو می خواهدفقط یک گوش«: دیگری گفت

  »!ام نزنيدبچّه دست به ! بروید کنار«: مادر ماهی سياه گفت

ت  ا گف ر از آنه ی دیگ انم«: یک ی ! خ ه وقت ت  بچّ ت، تربي ه لازم اس ور ک     ات را، آنط

  ».نمی کنی؛ باید سزایش را هم ببينی

  ».من که خجالت می کشم در همسایگی شما زندگی کنم«: همسایه گفت

  ».تا کارش به جاهای باریک نکشيده بفرستيمش پيش حلزون پيره«: دیگری گفت

د و از         د، دوستانش او را دوره کردن و را بگيرن ياهِ کوچول اهی س ماهی ها تا آمدند م

رد و                  . معرکه بيرونش بردند   ه می ک مادر ماهی سياه توی سروسينه اش می زد و گری

  »!چه خاکی به سرم بریزم! مام دارد از دستم می رود، چکار کنبچّه وای «: می گفت

برای من گریه نکن، به حال این پير ماهی های درمانده ! مادر«: ماهی کوچولو گفت

  ».گریه کن

  »!توهين نکن، نيم وجبی«: یکی از ماهی ها از دور داد کشيد
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  »!اگر بِرَوی و بعدش پشيمان بشوی، دیگر راهت نمی دهيم«: دومی گفت

  »!ه ی جوانيست، نرواینها هوس های دور«: سومی گفت

  »اینجا چه عيبی دارد؟ مکر«: چهارمی گفت

  »!دنيای دیگری در کار نيست، دنيا همين جاست، برگرد«:پنجمی گفت

ه راستی             یاگر سر عقل بيایی و برگرد     «:ششمی گفت  ان می شود ک ، آن وقت باورم

  ».راستی ماهی فهميده ای هستی

  »...آخر ما به دیدن تو عادت کرده ایم«:هفتمی گفت

  »!نرو !به من رحم کن، نرو«:مادرش گفت

م سن و سالش او را             . ماهی کوچولو دیگر با آنها حرفی نداشت       چند تا از دوستان ه

ی از    . تا آبشار همراهی کردند و از آنجا برگشتند  و وقت اهی کوچول ا  م دا می شد،    آنه ج

  ».فراموشم نکنيد! دوستان، به اميد دیدار«:گفت

خرگوشی بيدار    شود فراموشت کنيم؟ تو ما را از خوابِ        چطور می «:دوستانش گفتند 

ودیم                        م نکرده ب ی فکرش را ه ن حت ه پيش از ای ه  . کردی، به ما چيزهایی یاد دادی ک ب

  »! دانا و بی باکاميد دیدار، دوستِ

وی یک بِ              ماهی کوچولو  اد ت د و افت ایين آم ه از آبشار پ اولش دست و   . آب ر پُ   ی رک

ه شناکردن و دورِ   پایش را گم کرد، اما بعد ش        رد ب ه گشت زدن   بِروع ک ا آن وقت   . رک ت

ه آن   ود ک ده ب ه آب،  ندی ود  یهم ع بش ا جم ویِ    . کج اهی ت ه م ا کفچ زار ه         آب وول ه

  .می خوردید

د           اش  « :ماهی سياه کوچولو را که دیدند، مسخره اش کردند و گفتن و  ! ریختش را ب ت

  »دیگر چه موجودی هستی؟

اهی  اسمِ. خواهش می کنم توهين نکنيد«: و گفتماهی، خوب وراندازشان کرد   من م

  ».شما هم اسمتان را بگویيد تا باهم آشنا بشویم. سياه کوچولو است

  ».می کنيم ما همدیگر را کفچه ماهی صدا«:یکی از کفچه ماهی ها گفت

  ».دارای اصل و نسب« :دیگری گفت
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  ».از ما خوشگل تر، تو دنيا پيدا نمی شود« :دیگری گفت

  ».مثل تو بی ریخت و بدقيافه نيستيم«:ی گفتدیگر

باشد، من شما      . من هيچ خيال نمی کردم شما این قدر خودپسند باشيد          « :ماهی گفت 

  ». نادانی می زنيدرا می بخشم، چون این حرف ها را از رویِ

  »یعنی ما نادانيم؟«:کفچه ماهی ها،یکصدا، گفتند

د، می دانستيد در            « :ماهی گفت   ادان نبودی ر ن ه        اگ م هستند ک ا دیگر ه ی ه ا خيل دني

ت ایند است    ریخ م خوش ی ه ان، خيل رای خودش ان ب ی ا! ش ما حت الِ  مسش م م ان ه  ت

  ».خودتان نيست

د،                مکفچه   اهی ها خيلی عصبانی شدند، اما چون دیدند ماهی کوچولو راست می گوی

ی  «:آمدند و گفتند    دیگر در  از درِ  ا هر رو  ! اصلأ تو بيخود به در و دیوار می زن ز، از م

ان، هيچکس را                            در و مادرم ان و پ ر از خودم ا غي ردیم، ام ا را می گ صبح تا شام، دني

  » آیند؟یهم به حساب نمآنها  مگر کرم های ریزه، که –نمی بينيم 

ت اهی گف د از  «:م ی تواني ه نم ما ک ا گََ ش ور از دني د، چط رون بروی ه بي     م ردی دَبرک

  »می زنيد؟

  »نيای دیگری هم داریم؟درکه، ز بِمگر غير ا«:ها گفتندکفچه ماهی 

 از خارج  ست کم، باید فکر کنيد که این آب از کجا به اینجا می ریزد وَ        دِ«:ماهی گفت 

  ».آب، چه چيز هایی هست

د       ا گفتن اهی ه ز خارج از آب را                   « :کفچه م ه هرگ ا ک خارج از آب، دیگر کجاست؟ م

  »!به سرت زده بابا...هاها...هاها!ه ایمیدند

ه           . چولو هم خنده اش گرفت    ماهی سياه کو   ا را ب فکر کرد که بهتراست کفچه ماهی ه

کرد بهتراست با مادرشان هم دو کلمه ای حرف         بعد فکر . حال خودشان بگذارد و برود    

  »حالا مادرتان کجاست؟«:بزند، پرسيد

  .ناگهان صدای زیر قورباغه ای او را از جا پراند
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اهی و          رکه، روی سنگی نشسته بود، جست     قوریاغه لب بِ   د پيش م وی آب و آم  زد ت

  »من اینجام، فرمایش؟«:گفت

  »! بزرگ–سلام، خانم «:ماهی گفت

ایی است، موجودِ      الا چه وقتِ   ح«:قورباغه گفت  ه   ! بسَ صل و نَ    بی اَ    خودنم ر  بچّ گي

ه             ! آورده ای و داری حرف های گنده گنده می زنی          رده ام ک درها عمر ک من دیگر آن ق

ه        بچّه   ت وَ کارَدنبال  بهتراست بروی   . رکه است فهمم دنيا همين بِ   بِ را از راه ب ر دَهای م

  ».نبری

و گفت اهی کوچول م یک قورباغه «:م از ه ی، ب ه بکن م ک ا ه ن عمره   یصدتا از ای

  ».نادان و درمانده بيشتر نيستی

د و جِ  بانی ش ه عص ان تُ  قورباغ اهی تک و، م ياه کوچول اهی س رف م دی ست زد ط ن

  . برکه را به هم زدهِن و کرم های تَجَ و لَرفت و لای ر برق دَخورد و مثلِ

ر می خواستی               . ر از پيچ و خم بود     دره پُ  ا اگ ود، ام جویبار هم آبش چند برابر شده ب

یک جا تخته   . ه را نگاه کنی، جویبار را مثل نخ سفيدی می دیدی          رّ دَ هِاز بالای کوه ها تَ    

ه دره، و آب           سنگِ ود ت اده ب ود و افت ا شده ب ود    بزرگی از کوه ج رده ب . را دو قسمت ک

ود، از گرمی                  درشتی، به اندازه کفِ    مارمولکِ ه سنگ چسبانده ب  دست، شکمش را ب

ذّ   اب ل ه خرچنگِ      آفت رد ب اه می ک رد و نگ ود روی    گِ ت می ب ه نشسته ب    رد و درشتی ک

رده           مقِ آب، آنجا که عُ    هِشن های تَ   ه شکار ک ود، و داشت قورباغه ای را ک  آب کمتر ب

ورد ی خ ود، م ه خرچنگ .ب اد ب ان چشمش افت و ناگه اهی کوچول يد؛ از دور  م  و ترس

رد گفت         پ چَ   چَ خرچنگ،. سلامی کرد  ه او نگاهی ک ی       «:پ ب ا ادب اهی ب و    ! چه م ا جل بي

  »!کوچولو، بيا

ت  و گف اهی کوچول ا را بِ «:م ی روم دني ن م واه  م ی خ م نم يچ ه ردم، و ه کارِگ  م ش

  »!جنابعالی بشوم

  »رسویی، ماهی کوچولو؟ن و تَتو چرا این قدر بدبي«:خرچنگ گفت
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ت  اهی گف دبينم و نَ  « :م ه ب ن ن وم مِ  . ه ترس ه چش ه را ک ن هرچ م   م د عقل ی بين          م

  ».می گوید، به زبان می آورم

ال              « :خرچنگ گفت  خوب، بفرمایيد ببينيم چشم شما چه دید و عقلتان چه گفت که خي

  »کردید ما می خواهيم شما را شکار کنيم؟

  »! نزنهودت را به آن رادیگر خ«:ماهی گفت

اک               « :خرچنگ گفت   ه پ م ک و ه ه   منظورت قورباغه است؟ ت ا   بچّ ا    ! شدی، باب من ب

ا            دم و برای همين شکارشان می کنم، می         جَقورباغه ها لَ   د تنه ال می کنن ا خي ی، اینه ان

ا            ه دني انم ک موجود دنيا هستند، و خوشبخت هم هستند، و من می خواهم بهشان بفهم

  »! پس تو دیگر نترس جانم، بيا جلو، بيا!واقعا دست کيست

در             سَس پَ خرچنگ این حرف ها را گفت و پَ        و آن ق اهی کوچول اد طرف م کی، راه افت

ده اش گرفت و گفت         ار، خن ه اختي اهی، ب اره «:خنده دار راه می رفت که م و ! بيچ ه   ت ک

  »؟تهنوز راه رفتن بلد نيستی، از کجا می دانی دنيا دست کيس

ياه   اهی س ت فگ از خرچنم له گرف ربه  . اص ان، ض اد و ناگه ر آب افت ایه ای ب   یس

ی  ردخمحکم ا فروک ن ه وی ش گ را ت ه. رچن ک از قياف ان  یمارمول گ چن      خرچن

وی آب   خنده اش گرفت که ليز خورد و نزدیک بود خودش هم بيُ            خرچنگ، دیگر   . فتد ت

ه   ماهی کوچولو دید پسر     . نتوانست بيرون بياید   انی لَ   بچّ ه او و   آب ایستا   بِچوپ ده  و ب

ز و گوسفند به آب نزدیک شدند و پوزه هایشان را در            ه بُ لّیک گَ . خرچنگ نگاه می کند   

  .ده بودرر که را پُع ، درّبَ عع و بَمَ ع صدای مَ–آب فروکردند 

د،                   د و رفتن ماهی سياه کوچولو آنقدر صبر کرد تا بزها و گوسفندها آبشان را خوردن

 کوچولو هستم   سياهِمن ماهیِ! مارمولک جان«:گفتآن وقت، مارمولک را صدا زد و        

رِ ی روم آخ ه م ایی با  ک ل و دان انور عاق و ج نم ت ی ک ر م نم، فک دا ک ار را پي ی، ش جویب

  ».اینست که می خواهم چيزی از تو بپرسم

  ».هرچه می خواهی بپرس« :مارمولک گفت
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ت اهی گف رغ «:م ی از م را خيل قّا در راه، م ده ارّه و س اهی و پرن اهی م      يخوار م

  ». اینها می دانی، به من بگویه ارمی ترساندند، اگر تو چيزی درب

ا پيداشان نمی شود                ارّه  «: مارمولک گفت  ماهی و پرنده ی ماهيخوار، این طرف ه

ماهی که توی دریا زندگی می کند اما سقائک، همين پایين ها هم ممکن         ارّه  مخصوصاً  

  ». کيسه اش برویاست باشد؛ مبادا فَریبش را بخوری و توی

  »چه کيسه ای؟«: ماهی گفت

رد    سقّا  مرغ  «: مارمولک گفت  ی آب می گي او در . زیر گردنش کيسه ای دارد که خيل

ا، ندانسته، واردِ کيسه ی او  می شوند و یکراست       اهی ه اهی م د و گ   آب شنا می کن

قّا       . می روند تویِ شکمش     ر مرغ س ه اگ ا را در             البت اهی ه ان  گُرسنه اش نباشد، م هم

  ».کيسه ذَخيره می کند که بعد بخورد

  » بيرون آمدن ندارد؟حالا اگر ماهی وارد کيسه شد، دیگر راهِ«:ماهی گفت

و   . کندارّه هيچ راهی نيست، مگر اینکه کيسه را پ       «:مارمولک گفت  ه ت من خنجری ب

  ».شدی، این کار را بکنیسقّا می دهم که اگر گرفتار مرغ 

ماهی .  بسيار ریزی، برگشتزید و با خنجرِ سنگ خَآن وقت، مارمولک توی شکافِ    

ت ر را گرفت و گف و خنج ان«:کوچول م ! مارمولک ج ن نمی دان انی، م ی مهرب و خيل ت

  ».چطوری از تو تشکر کنم

ت  ک گف انم «:مارمول ت ج کر لازم نيس ی   ! تش ی دارم، وقت ا خيل ن خنجره ن از ای م

ل           بيکار می شوم، می نشينم از تيغ گياه ها خنجر می سازم              ایی مث اهی های دان ه م و ب

  ».تو می دهم

  »مگر قبل از من ماهی یی از اینجا گذشته؟«:ماهی گفت

رای خودشان دسته ای شده       آنها ! خيلی ها گذشته اند  «:مارمولک گفت  حالا دیگر ب

  ».اند و مرد ماهيگير را به تنگ آورده اند

ت ياه گف اهی س ه حسابِ «:م ر ب ه حرف، حرف می آورد، اگ ی بخشی ک   م وليَ فضم

  »نمی گذاری، بگو ببينم ماهيگير را چطور به تنگ آورده اند؟
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ا هَ    آخر، نَ «:مارمولک گفت  ور                مَه که ب داخت، وارد ت ور ان ر ت اهی گي ه م ين ک د، هم   ن

  ». دریاهِشند و می برند تَمی شوند و تور را با خودشان می کِ

کافِ  ک گوشش را گذاشت روی ش ت مارمول وش داد و گف نگ و گ ن دیگ «: س ر م

  ».هایم بيدار شده اندبچّه ص می شوم، خَّرَمُ

ين طور         مارمولک رفت توی شکافِ  ا هم اد، ام ار، راه افت اهی سياه، ناچ  سنگ و م

رد          سؤال   رِپشت سَ سؤال   م از خودش می ک ا        : بود که دای ه دری ار ب نم، راستی جویب ببي

ه من برسد؟ راستی،                اهی دلش می آی    ارّه  می ریزد؟ نکند که سقائک زورش ب م  م د ه

ا        ی جنس های خودش را بکشد و بخورد؟ پرنده        ا م  ماهيخوار، دیگر چه دشمنی ای ب

  دارد؟

ازه ای        . ماهی کوچولو، شنا کنان، می رفت و فکر می کرد          ز ت در هر و جب راه، چي

ایين        حالا دیگر خوشش می آمد که، معلّ       . می دید و یاد می گرفت      ان، از آبشارها پ ق زن

یک . ت می گرفت   خود، حس می کرد و قوّ      شتِر پُ  آفتاب را بَ   گرمی. بيفتد و باز شنا کند    

چه  ! آهو خوشگله  «:ماهی کوچولو سلام کرد و گفت     . ه آب می خورد   لَجَجا آهویی با عَ   

  »عجله ای داری؟

  ».شکارچی دنبالم کرده، یک گلوله هم بهم زده، ایناهاش«:آهو گفت

دنِ   نگ لَ  ا از لَ  ماهی کوچولو جای گلوله را ندید، امّ       ه راست         نگان دوی د ک  آهو، فهمي

ی رت می زدند و جای دیگر، قهقهه  لاک پشت ها در گرمای آفتاب چُ    یک جا . می گوید 

د       اطیِ            عطرِ . کبک ها توی دره می پيچي وا موج می زد و ق  آب  علف های کوهی در ه

  .می شد

ه دره، پهن می شد و آب از وسط بيشه ای می گذشت          . بعدازظهر به جایی رسيد ک

اهی       ! نقدر زیاد شده بود که ماهی سياه، راستی راستی، کيف می کرد           آب آ  ه م م ب بعد ه

ود                   . های زیادی برخورد    ده ب اهی ندی ود، م دا شده ب ادرش ج ه از م ی ک د . از وقت ا   چن ت

  »مثل اینکه غریبه ای،ها؟«:ماهی ریزه دورش را گرفتند

  ».آره، غریبه ام، از راه دوری می آیم«:ماهی سياه گفت
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  »کجا می خواهی بروی؟«: ها گفتندماهی ریزه

  ». جویبار را پيدا کنممی روم آخرِ«:ماهی سياه گفت

  »کدام جویبار؟«:ماهی ریزه ها گفتند

  ».همين جویباری که توی آن شنا می کنيم«:ماهی سياه گفت

  ».ما به این می گویيم رودخانه« :ماهی ریزه ها گفتند

ت زی نگف ياه چي اهی س زه . م ا ری اهی ه تیکی از م رغِ«:گف ی م يچ می دان قّا  ه س

  »نشسته سر راه؟

  ».آره، می دانم«:ماهی سياه گفت

  »شادی دارد؟ل و گُ گّ یچه کيسهسقّا این را هم می دانی که مرغ «:یکی دیگر گفت

  ».این را هم می دانم«:ماهی سياه گفت

  »همه، باز می خواهی بروی؟ با این«:تفماهی ریزه گ

  »!شده باید برومآره، هر طوری «:ماهی سياه گفت

ده و         ماهی سياهِ : به زودی ميان ماهی ها چو افتاد که         کوچولویی از راه های دور آم

قّا   می خواهد برود آخر رودخانه را پيدا کند و هيچ ترسی هم از مرغ                 دارد س ا    ! ن د ت چن

ا وَ  زه ه اهی ری رسِ     سوَاز م ا از ت د، ام ياه برون اهی س ا م ه ب دند ک ه ش ا س  بزرگتره

ی نبود، با تو می آمدیم، ما از کيسه        سقّا   اگر مرغِ «:چند تا هم گفتند   . دصداشان درنيام 

  ».می ترسيمسقّا  مرغِ

اس می شستند         زنان و دخترانِ  . هی بود لب رودخانه دِ   ه ظرف و لب .  ده توی رودخان

ه هَ      اهوی   ماهی کوچولو مدتی ب ا   ي م آب تنیِ          آنه دتی ه ه    گوش داد و م ا را تماشا     بچّ ه

ا شب شد                   ر. کرد و راه افتاد    ت، ت م رف از ه ت، و ب رِ . فت و رفت و رف  سنگی گرفت     زی

  .نصف شب بيدار شد و دید ماه، توی آب افتاده و همه جا را روشن کرده. خوابيد

اد،  ف ا یشب هایی که ماه توی آب م       . ماهی سياه کوچولو ماه را خيلی دوست داشت        ت

د کلم  زَخَ ه ها بيرون بِزِماهی دلش می خواست از زیر خَ  د،    د و چن ا او حرف بزن ه ای ب

  .می خواباندارّه اما هر دفعه، مادرش بيدار می شد و او را زیر خزه ها می کشيد و دوب
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  »!سلام، ماه خوشگلم«:ماهی کوچولو پيش ماه رفت و گفت

  »تو کجا، اینجا کجا؟! سلام، ماهی سياه کوچولو«:ماه گفت

  ».جهانگردی می کنم«:ماهی گفت

  ».ردیگَاست، تو نمی توانی همه جا را بِجهان خيلی بزرگ «:ماه گفت

  ».باشد، هر جا که توانستم، می روم«:ماهی گفت

ا صبح پيشِ        «:ماه گفت  انم، امّ   دلم می خواست ت ر سياهِ  ت بم د    ا اب  بزرگی دارد می آی

  ».طرف من که جلو نورم را بگيرد

اه قشنگ   «:ماهی گفت  م می خواست هميشه                   ! م ی دوست دارم، دل را خيل ور ت من ن

  ».من بتابدروی 

ستش، من خودم نور ندارم، خورشيد به من نور می دهد و            ار! ماهی جان «:ماه گفت 

راستی تو هيچ شنيده ای که آدم ها می خواهند تا چند . من هم آن را به زمين می تابانم  

  سال دیگر پرواز کنند بيایند روی من بنشينند؟

  ».این غيرممکن است«:ماهی گفت

  »...ولی آدم ها هر کار دلشان بخواهدکار سختی است، «:ماه گفت

د     ام کن رفش را تم ت ح اه نتوانس ب،      . م اند و ش ش را پوش يد و روی ياه رس ر س اب

اریکی   يَّ حَتِچند دقيقه، مات و مُ     . ک و تنها ماند   دوباره، تاریک شد و ماهی سياه، تَ       ر، ت

  .را نگاه کرد، بعد، زیر سنگی خزید و خوابيد

 تا دتا ماهی ریزه دید که با هم پچ پچ می کردن         چند زود بيدار شد، بالای سرش       صبحِ

  »!صبح به خير«:دیدند ماهی سياه بيدار شد، یکصدا گفتند

ياه زود   اهی س ا م ت آنه ناخت و گف ر «:را ش ه خي بح ب ن راه   ! ص ال م ره دنب الا خ ب

  »!افتادید

  ».آره، اما هنوز ترسمان نریخته«:یکی از ماهی های ریزه گفت

  ».مان نمی گذاردتِراحَسقّا غ  مرفکرِ«:یکی دیگر گفت
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اهی سياه گفت   د  «:م ادی فکر می کني رد  . شما زی د فکر ک ه نبای ه اش ک ه . هم راه ک

  ».ی می ریزدمان به کلّرسِبيفتيم، تَ

تند راه ما ا خواس ه آبِا ت د ک د، دیدن د و سَ دور و برِبيفتن الا آم ر پوشی روی شان ب

ا تاریک شد و راهِ       ه ج د  ری  گُسرشان گذاشته شد و هم م نمان وری    . زی ه اهی سياه ف م

  .گير افتاده اندسقّا  مرغِی فهميد که توی کيسه 

وی کيسه      ! دوستان«:ماهی سياه کوچولو گفت    قّا    مرغِ ی  ما ت ا      س م، ام اده ای ر افت گي

  ».ی بسته نيستراه فرار هم به کلّ

ت  ه و زاری، یکيشان گف ه گری د ب ا شروع کردن زه ه اهی ری رار «:م ر راه ف ا دیگ م

  »!بردی رنشستی و ما را از راه دَ  تقصير تواست که زیر پای ما.نداریم

  »!ما را قورت می دهد و دیگر کارمان تمام استی حالا همه «:یکی دیگر گفت

ه  دای قََهقَه ان ص رغ    تَناگه ن م د، ای ناکی در آب پيچي قّا رس ه م س ود ک د، یب       خندی

د و می گفت ده«:می خندی رم آم ایی گي زه ه اهی ری اهاه! چه م م ...اهاه ه دل راستی ک

  »...هاهاهاها! تان بدهم هيچ دلم نمی آید قورتِ! برایتان می سوزد

ما تعریف شما را ! احضرت آقای مرغ سقّ «:تماس افتادند و گفتند   لِماهی ریزه ها به اِ    

ا               مُ نقارِخيلی وقت پيش شنيده ایم و اگر لطف کنيد، مِ          ه م د ک از کني بارک را یک کمی ب

  »!شه دعاگوی وجود مبارک خواهيم بودبيرون برویم، همي

ره دارم،     –من نمی خواهم همين حالا شما را قورت بدهم          «:گفتسقّا  مرغ    ماهی ذخي

  »...آن پایين را نگاه کنيد

ای  «:ماهی های ریزه گفتند   .  کيسه ریخته بود   هِنده و ریزه تَ    گُ چند تا ماهیِ   حضرت آق

ا را از راه    ما که  کاری نکرده ایم، ما بی گناهيم   ! امرغ سقّ  و م ، این ماهی سياه کوچول

  »...دربرده

دن بخشایش                  ! ترسوها «:ماهی کوچولو گفت    ر، مع ه گ ن مرغ حيل د ای رده ای ال ک خي

  »است که این طوری التماس می کنيد؟
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د  زه گفتن ای ری اهی ه ی    «:م ی بين الا م ویی، ح ی گ ه داری م ی چ ی فهم يچ نم و ه ت

  »! تو را قورت می دهندچطور ما را می بخشند وسقّا  آقای مرغ حضرتِ

  ».یک شرطبه تان، اما مِخشَآره، می بَ«:گفتسقّا مرغ 

  »!تان را بفرمایيد، قربان شرطِ«:ماهی های ریزه گفتند

د                  این ماهیِ «:گفتسقّا  مرغ   ه دست بياوری ان را ب ا آزادی ت د ت ه کني » ! فضول را خف

ا گفت                    زه ه اهی ری ه م ار کشيد ب و «:ماهی سياه کوچولو خودش را کن د  قب ن  ! ل نکني ای

  »...من نقشه ای دارم.  همدیگر بيندازد می خواهد ما را به جانِ گرحيلهمرغِ 

زِ          اما ماهی ریزه ها آن قدر در فکر رَ         ه فکر هيچ چي  دیگر را    هایی خودشان بودند ک

رِ   د س د و ریختن ياهِ نکردن اهی س و م ب      .  کوچول ه عق رف کيس ه ط و ب اهی کوچول        م

ت  ی گف ته م ی نشست و آهس وها«:م د و راهِ ! ترس اده ای ر افت ال، گي ر ح ه ه راری ب  ف

  ».ندارید، زورتان هم به من نمی رسد

  »!باید خفه ات کنيم، ما آزادی می خواهيم«:ماهی های ریزه گفتند

م راهِ           ! تان پریده رِز سَ اعقل  «:ماهی سياه گفت   از ه د، ب م بکني راری   اگر مرا خفه ه  ف

  »!پيدا نمی کنيد، گولش را نخورید

ه جانِ                «: ریزه ها گفتند   ماهی ی ک ن می زن رای ای  خودت را نجات      تو این حرف را ب

  »! فکر ما را نمی کنیه، اصلاًرنَ گَبدهی، وَ

اهی های بيجان،      : پس گوش کنيد راهی نشانتان بدهم«:ماهی سياه گفت  ان م من مي

قّا  خودم را به مردن می زنم، آن وقت ببينيم مرق         ه، و      س ا ن رد ی د ک ا خواه  شما را ره

ا کيسه را پ                         ان را می کشم ی ه ت ن خنجر هم ا ای د، ب ول نکني را قب    ارّه پ ارّه اگر حرف م

  »...ر می روم و شمامی کنم و دَ

د و داد زد      رفش دوی ط ح ا وس اهی ه ی از م ر  «:یک ن دیگ س ک ن   ! ب ل ای ن تحم     م

  »...اوهو...اوهو...اوهو...حرف ها راندارم

راه    یننهبچّه ن ای«: او را که دید گفت    ی ماهی سياه، گریه    نازنازو را چرا دیگر هم

  »خودتان آوردید؟
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د خَ تدنجرش را در آوربع زه گرف ای ری اهی ه و چشم م ا  . و جل نهاد آنه ار پيش ناچ

دروغکی با هم زد و خوردی کردند، ماهی سياه خود را       . ماهی کوچولو را قبول کردند    

  :بالا آمدند و گفتندآنها به مردن زد و 

  »...ماهی سياه فضول را خفه کردیما سقّحضرت آقای مرغ «

د     «:خندید و گفت  سقّا  مرغ   ار خوبی کردی ان را               . ک ه ت ار، هم ين ک اداش هم ه پ حالا ب

  »!زنده زنده قورت می دهم که توی دلم یک گردش حسابی بکنيد

ویِ  ماهی ریزه ها دیگر مجال پيدا نکردند، به سرعتِ  رق از گل قّا   مرغ   ب شدند   درَس

  .و کارشان ساخته شد

و               کيسه را     ی ارّهاما ماهی سياه، همان وقت، خنجرش را کشيد و به یک ضربت، دی

کافت و در ت ش ا    . رف د، ام ه آب کوبي يد و سرش را ب ادی کش قا، از درد، فری رغ س م

  .نتوانست ماهی کوچولو را دنبال کند

حالا دیگر کوه و دره تمام شده   . ماهی سياه رفت و رفت، و باز هم رفت، تا ظهر شد           

  کوچکِ  یاز راست و چپ، چند رودخانه.  و رودخانه از دشت همواری می گذشت   بود

ود              ی آب        . دیگر هم به آن پيوسته بود و آبش را چند برابر کرده ب اهی سياه از فراوان م

دارد         . لذت می برد   ور رفت   . ناگهان به خود آمد و دید آب ته ن ه جایی        . این ت، ب ور رف آن

اهی ک. برنخورد ه م ود ک در آب ب ودآن ق ده ب م ش ویش گ و ت ه دلش ! وچول ر طور ک ه

زرگ،         . ی نخورد یخواست شنا کرد و باز سرش به جا        وان دراز و ب د یک حي ان دی ناگه

د        ه می کن ود   دو دَ  یارّهیک  . مثل برق به طرفش حمل و دهنش ب و   . م جل اهی کوچول م

الی که اش بکند، زود به خود جنبيد و جا خکه تِماهی تِارّه فکر کرد همين حالاست که    

ه  . ا ببيندر آب که ته دریا    کرد و آمد روی آب، بعد از مدتی دوباره رفت زیرِ           وسط راه ب

اهی برخورد      ه م اهی    –یک گل ا هزار هزار م من  ! رفيق «:از یکيشان پرسيد  !  هزاره

  »غریبه ام، از راه های دور می آیم، اینجا کجاست؟

  »...یکی دیگر! نگاه کنيد«:ماهی، دوستانش را صدازد و گفت

  »!رفيق، به دریا خوش آمدی«:بعد به ماهی سياه گفت
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ه           «:یکی دیگر از ماهی ها گفت      همه رودخانه ها و جویبارها به اینجا می ریزند، البت

  ».به باتلاق فرو می روندآنها بعضی از 

  ».هر وقت دلت خواست، می توانی داخل دسته ما بشوی«:یکی دیگر گفت

ا            ه دری ه ب ود ک بهتراست اول گشتی   «: رسيده است، گفت   ماهی سياه کوچولو شاد ب

 ماهيگير را    مردِ دلم می خواهد این دفعه که تورِ      . بزنم، بعد بيایم داخل دسته شما بشوم      

  ».ر می برید، من هم همراه شما باشمدَ

ه آرزویت می رسی           «: از ماهی ها گفت     یکی ا ب ين زودی ه رو گشتت را    . هم حالا ب

اهيخ   ربزن، اما اگر روی آب       ا دیگر از هيچکس            فتی مواظب م ن روزه ه ای اش ک وار ب

  ».ر ما برنمی داردپنج ماهی شکار نکند، دست از سَتا چهار پروایی ندارد، هر روز 

ياه از دسته اهی س ردن   یآن وقت م نا ک ه ش د و خودش ب دا ش ا ج ای دری اهی ه  م

و گرمیِ            آفتابِ. کمی بعد، آمد به سطح دریا     . پرداخت اهی سياه کوچول د، م   گرم می تابي

رد              سوزان آفتاب را بر پشتِ     ذت می ب رد و ل  آرام و خوش، در سطحِ    .  خود حس می ک

راغ من   مرگ خيلی آسان می تواند الآن به سُ       «:دریا شنا می کرد و به خودش می گفت        

روم         ی     . بياید، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پيشواز مرگ ب ر یک وقت ه اگ البت

ه می     –ناچار با مرگ روبرو شدم       ا         –شوم   ک دگی ی ه زن ن است ک م ای م نيست، مه  مه

  »...مرگ من، چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد

اهيخوار                      د، م ال کن ن دنب الش را بيشتر از ای ماهی سياه کوچولو نتوانست فکر و خي

زد،       درازِ ماهی کوچولو لای منقارِ   . آمد و او را برداشت و برد       ماهيخوار، دست و پا مي

د  اما نمی توانست خ     اهيخوار کَ . ودش را نجات بده اهِ مَم ان سِ  رگ فت و سخت   او را چن

آخر، یک ماهی کوچولو چقدر می تواند بيرون    ! گرفته بود که داشت جانش درمی رفت      

م کَستِاز آب زنده بماند؟ ماهی فکر کرد که کاش ماهيخوار همين حالا قورتش بدهد تا دَ 

تِرآب و  لِطوب و م  داخ ه ای جل د دقيق کم او، چن رد ش ه  . رگش را بگي ر، ب ن فک ا ای ب

ه             یچرا مرا زنده زنده قورت نمی ده      «:ماهيخوار گفت  ایی هستم ک اهی ه ؟ من از آن م

  .هر می شودبعد از مردن، بدنشان پر از زَ
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رد         ت، فکر ک زی نگف از  آی حقّ  «:ماهيخوار چي د          لَچه کَ  ! ه ب ارت است؟ نکن و ک   کی ت

  »می خواهی مرا به حرف بياری که دربروی؟

کی  ود خش ده ب ان ش د  واز دور نمای ی ش ر م ر و نزدیکت ر  .  نزدیکت ياه فک اهی س م

ام است              «:کرد ار تم ه خشکی برسيم، دیگر ک ه گفت       » .اگر ب ود ک ن ب ه     «:ای م ک    می دان

رای        را ب ه   می خواهی م رده ام و بَ               بچّ ه خشکی برسيم، من م ا ب ا ت ری، ام م دنَهات بب

  »کنی؟هات رحم نمی بچّه ر زهری شده چرا به  پُ یکيسه

اری است        «:ماهيخوار فکر کرد   م خوب ک رای            ! احتياط ه و را خودم می خورم و ب ت

اری              ...می کنم هایم ماهی دیگری شکار     بچّه   ه، هيچ ک ار نباشد؟ ن اما ببينم، کلکی تو ک

  »!نمی توانی بکنی

اهیِ   دن م د ب ه دی ود ک ا ب ين فکره اهيخوار در هم ياه، شُم د س ت مان ا . ل و بيحرک ب

اهیِ               ی: خودش فکر کرد   وانم او را بخورم، م م نمی ت ه  عنی مرده؟ حالا دیگر خودم ه  ب

  !رم و نازکی را بيخود حرام کردمناین 

هنوز نيمه جانی داری  ! آهای کوچولو«:این بود که ماهی سياه را صدا زد که بگوید        

  »که بتوانم بخورمت؟

اهی س                     رد، م از ک ارش را ب ه منق ين ک د، چون هم ام کن ياه اما نتوانست حرفش را تم

اد      جِ ایين افت اهی                  . ستی زد و پ ال م اد دنب ه، افت لاه سرش رفت دجوری ک د ب اهيخوار دی م

و   ت، از اشتياقِ                 . سياه کوچول وا شيرجه می رف رق در ه ل ب اهی مث ا،   آبِ م  بيخود    دری

ا         نِهَ شده بود و دَ    ا ت ود، ام ا سپرده ب اد مرطوب دری ه ب وی آب و     خشکش را ب رفت ت

ل        رق سَ   نفسی تازه کرد، ماهيخوار مث اهی را                 ب ه سرعت م ان ب ار، چن ن ب ر رسيد و ای

ده، فقط حس                          ه سرش آم ی ب د چه بلای شکار کرد و قورت داد که ماهی تا مدتی نفهمي

ی  . می کرد که همه جا مرطوب و تاریک است و راهی نيست و صدای گریه می آید      وقت

ه گوشه ای کِ              رده  چشم هایش به تاریکی عادت کرد، ماهی بسيار ریزه ای را دید ک ز ک

رد و نَ   ی ک ه م ود و گری ت نِب ی خواس د و   . ه اش را م ک ش ياه نزدی اهی س م
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ت و«:گف ر چ! کوچول ه   ارّه در فک واهی ک ی خ ه ات را م ی و نن ی کن ه م اش، گری ای ب

  »چه؟

ت  زه گف اهی ری ر «:م و دیگ ی...ت تی؟ ک ی ...هس ی بين ين دارم...دارم...مگرنم      ...ازب

ی روم؟ و...م و...اوه و...اوه ن...هنِنَ...اوه ور   ...م ایم ت و بي ا ت وانم ب ی ت ر نم ن دیگ م

  »!اوهو...اوهو...رمبَماهيگير را ته دریا بِ

  »!بس کن بابا، تو که آبروی هر چه ماهی است پاک بردی«: ماهی کوچولو گفت

ت  و گف اهی کوچول ت، م ه اش را گرف و گری زه جل اهی ری ی م واهم «: وقت ن می خ م

ا را آسوده            اهی ه ه                  ماهيخوار را بِکُشم و م رون بفرستم ک و را بي د ت بلاً بای ا ق نم؛ ام  ک

  ».رسوایی بار نياوری

اهيخوار را      «: ماهی ریزه گفت   تو که خودت داری می ميری، چطوری می خواهی م

  »بکشی؟

نم ارّه از همين تو، شکمش را پ «: ماهی کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت        . می ک

ه       : میحالا گوش کن ببين چه می گو       نم ب وَر    من شروع می ک وَر و آن  وول خوردن و این

اه        رفتن؟ که ماهيخوار قِل    اه ق قِلَکَش بشود و همين که دهانش باز شد و شروع کرد به ق

  ».خندیدن، تو بيرون بپر

  »پس تو خودت چی؟«: ماهی ریزه گفت

  ».من تا این بدجنس را نکشم، بيرون نمی آیم. فکر مرا نکن«: ماهی کوچولو گفت

تن و شکم                  ماهی سياه این را گفت و      ور رف ور و آن  شروع کرد به وول خوردن و این

ود . ماهيخوار را قلقلک دادن   ا  . ماهی ریزه،دّمِ درِ مِعده ی ماهيخوار، حاضر ایستاده ب ت

زه از دهان                  اهی ری دن، م اه خندی اه ق ه ق رد ب رد و شروع ک از ک ماهيخوار دهانش را ب

اد؛                د در آب افت د و دررفت و کمی بع رون پری د، از      ماهيخوار بي ا هر چه منتظر مان ام

اد             . ماهی سياه خبری نشد    ناگهان دید ماهيخوار همين طور پيچ و تاب می خورد و فری

وی          اد ت لپّی افت د، شِ می کشد، تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایين آمدن و بع
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 آب و باز دست و پا زد تا از جُنب و جوش افتاد؛ اما از ماهی سياه کوچولو هيچ خبری     

  ...نشد و تا به حال هم هيچ خبری نشده

دیگر وقت  «: و نوه اش گفت   بچّه  ماهی پير قصه اش را تمام کرد و به دوازده هزار            

  ».ها، بروید بخوابيدبچّه خواب است 

  ».نگفتی آن ماهی ریزه چطور شد! مادر بزرگ«: ها و نوه ها گفتندبچّه 

  »! وقت خواب است، شب به خيرحالا. آن هم بِماند برای فردا شب«: ماهی پير گفت

ود و            ه صد و ن ه      یازده هزار و ن و   ) ١١٩٩٩( ن اهی کوچول ر  «م د و  » شب خي گفتن

رد،       ،مادر بزرگ هم خوابش برد    . رفتند خوابيدند   اما ماهی سرخ کوچولویی هر چقدر ک

 ...شب تا صبح همه اش در فکر دریا بود. خوابش نبرد
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